
 

 ( خواری و ذلت عوامل از ) البلاغه نهج 2 حکمت

 تْ علَیَْهِ نفَْسههه مَنْ أَمررَ علََیْهَا لِسَانَه وَ قَالَ )علیه السلام(: أزَْرَى بِنفَْسِهِ منَِ اسْتشَْعَرَ الطَّمَعَ، وَ رضَِيَ بِالذُّلِّ منَْ كَشفََ عنَْ ضُرِّهِ، وَ هَانَ

 و است داده ذلت به تن نهد، میان در ديگران با خويش پريشانحالى كه هر و ساخته خوار را خود سازد، خود شعار را طمع آنکه )ع(: فرمود و

 شود  ارج بى راند، فرمان او بر زبانش كه كسى

 شود مي انسان به معنای حالتي است كه مانع شکست و مغلوب شدن« عزت»لمه ك

               شود يو مغلوب م رديپذ يشکست را م يبه راحت ل،یكه انسان ذل یا نبود حالت عزت و شرافت در انسان است به گونه یبه معنا« لتذ

نیاز به علل و « عزت»ها وجود دارد، شکوفايي  يک امر فطری است كه در نهاد تمام انسان« ذلت»و فرار و تنفر از « عزت»به  علاقه یل وم

تقويت  انسان شود، و در مقابل حالت ذلت و مغلوب شدن و پذيرش شکست در شي آن ميعواملي دارد كه عدم توجه به اين عوامل سبب خامو

 .شود مي

 .پذيرد شیرين عزت را بچشد، هیچ طعم تلخ ذلت و خواری را نمي طعم انساني كه

و  فقیر خود ذات موجودات و مخلوقات درو ارتباط با خداوند متعال: خداوند متعال سرچشمه عزت به معنای واقعي است و ساير  توكل کیه،ت

 ها خداوند عزيز است، نیازمندند و مالک همه آن خداوند متعال ذلیل هستند و همه به

 

 ( فقر و ترس و بخل نکوهش ) البلاغه نهج 3 حکمت

 الْجهبنُْ مَنقَْصَةٌ، وَ الفْقَْرُ يهخْرِسه الفْطَنَِ عنَْ ]حاَجتَِهِ[ حهجرتِهِ، وَ الْمهقِلُّ غَريِبٌ فِي بَلْدَتِهِ وَ قَالَ )علیه السلام(: الْبهخْلُ عاَرٌ، وَ 

 است  غريب خود شهر در بینوا و بندد بر حجتش بیان از را زيرك زبان تنگدستى، و است نقص ترس، و است ننگ بخل، )ع(: فرمود و

بودن كرم و سخاوت بر كسى پوشیده نیست، زيرا اولاً بخل سبب نفرت مردم از بخیل مى شود و افراد نزديک و دور از  ار بودن بخل و افتخارع

عین او فاصله مى گیرند و ثانیا بخل سبب سنگدلى و قساوت است، زيرا بخیل ناله مستمندان را مى شنود و چهره رقت بار آنها را مى بیند و در 

ند و اين مايه قساوت است  ثالثا بخل سبب مى شود كه بسیارى از منابع اقتصادى از گردش تجارى سالم خارج شود حال به آنها كمکى نمى ك

رزند و به صورت كنز و اندوخته در آيد در حالى كه گروه هايى در جامعه ممکن است به آن نیاز داشته باشند  رابعاً افراد بخیل گاه به زن و ف

د به اندازه اى كه مرگ او را آرزو مى كنند و اين عار و ننگ ديگرى است  خامسا افراد بخیل به سبب دلبستگى خود نیز تنگ و سخت مى گیرن

فوق العاده غیر منطقى به مال و ثروتشان از نظر تفکر اجتماعى بسیار ضعیف و ناتوانند و اين هم ننگ و عار ديگرى است، لذا امام)علیه 

تر به او توصیه مى كند كه هرگز بخیل را در مشورت خود دخالت ندهد كه او را به ترك حق دعوت مى السلام( در عهدنامه معروف مالک اش

 .)لاَ تُدْخلِنََّ فيِ مشَُورَتِکَ بَخِیلاً يَعْدِلُ بکَِ عنَِ الفَْضْلِ ويََعِدهكَ الفْقَْر ;كند و از تهى دستى و فقر مى ترساند

 

 ( رضا و ورع و زهد و صبر ارزش ) البلاغه نهج 4 حکمت

 ينُ ]الرِّضَا[ الرِّضَى وَ قَالَ )علیه السلام( الْعَجزُْ آفَةٌ، وَ الصربرُْ شَجَاعَةٌ، وَ الزُّهدْه ثرَْوَةٌ، وَ الْوَرَعه جهنَّةٌ، وَ نعِْمَ القَْرِ

 خشنودى همنشین بهترين است  سپر چونان پارسايى، و است توانگرى زهد، و است دلیرى شکیبايى، و است آفت ناتوانى، و )ع(: فرمود و

 خداوند  خواست از است
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 ( تفکر و ادب و علم ارزش ) البلاغه نهج 5 حکمت

 وَ قَالَ )علیه السلام(: الْعِلْمه ورَِاثَةٌ كَريِمَةٌ، وَ الْآدَابه حهلَلٌ مهجَدردَةٌ، وَ الفِْکْرُ مِرْآةٌ صَافیَِةٌ 

 است  صافى اى آينه انديشه، و نو به نو زيورهايى آداب، و گرانمايه است میراثى دانش، و )ع(: فرمود و

و  لم و دانش دو بالي هستند كه انسان مي تواند با آنها تا بیکران پرواز كند ارزش هر انسان با چگونگي به كارگیری آنها معین مي شود علمع

يابند هر چه دانايي انسان بیشتر شود، نقش رهبری  دانش، آگاهي و معرفت او را به جايي مي رسانند كه حتي فرشتگان هم بدان دست نمي

 .او در زندگي پر رنگ تر مي شود

توجه ويژه امام علي)ع( نسبت به ادب و ادب آموزی در زندگي موجب گرديد كه آن حضرت تاثیر كیمیای ادب در ارزش گذاری شخصیت 

انسان را در سخني به فرزند خود اين گونه معرفي كند: پسرم ادب باعث رشد و شکوفايي عقل، پاكي و پیراستگي قلب و نشان فضیلت و 

 .فروزندگي شخصیت است

 ( رفتار حسن و اسرار حفظ ) البلاغه نهج 6 حکمت

 الْعهیهوبِ وَ قَالَ )علیه السلام(: صدَْره العْاَقِلِ صهنْدهوقُ سِرِّهِ، وَ الْبشََاشَةُ حِبَالَةُ الْموََدرةِ، وَ الاِحتِْمَالُ قَبْرُ 

 ءه الْعهیهوبِ، وَ منَْ رَضيَِ عنَْ نفَْسِهِ كَثرَُ السراخِطُ علََیْهِ وَ رهوِیَ أَنَّهه قَالَ فِي الْعِبَارَةِ عنَْ هَذَا الْمَعْنىَ أيَْضاً ]الْمهساَلَمَةُ خَبْءه الْعهیهوبِ[ الْمَسأْلََةُ خِبَا

 در حضرت آن كه شده روايت نیز و زشتیها  گورگاه بارى، برد و است دوستى دام خوشرويى و اوست راز صندوقچه عاقل سینه )ع(: فرمود و

 بسیارند  گیرندگانش خشم بود، خشنود خود از كه هر عیبهاست  سرپوش جويى، آشتى كه است فرموده معنى اين بیان

أثیر سخن اثری شگفت انگیز های اجتماعي باعث نفوذ محبت شده و در ت رويي از بارزترين صفاتي است كه در معاشرت سن خلق و گشادهح

 هايي عطوف و نرمخو قرار داد تا بهتر بتوانند در مردم اثر گذارند و و سفیران خود را انسان پیامبران دارد  به همین جهت خدای مهربان،

الهي خود با برخورداری از حسن خلق و شرح صدر،   آنان را به سوی خود جذب نمايند  اين مردان بزرگ برای تحقق بخشیدن به اهداف

ساختند و او را از زلال  جويي را به آساني شیفته خود مي شدند كه نه تنها هر انسان حقیقت رويي با مردم روبرو مي چنان باملايمت و گشاده

 .كردند كردند بلکه گاهي دشمنان را نیز شرمنده و منقلب مي ب ميهدايت سیرا

 

 

 ( آخرت در دنیا اعمال بازتاب ) البلاغه نهج 7 حکمت

 

 وَ الصردَقَةُ دَوَاءٌ مهنْجِحٌ، وَ أعَْمَالُ الْعِباَدِ فِي عاَجلِِهمِْ نُصبْه أَعْیهنِهِمْ فيِ ]آجلِِهمِْ[ آجَالِهِمْ 

 جهان  آن در آنهاست چشم مقابل جهان، اين در بندگان اعمال و بخش شفا است دارويى صدقه و )ع(: فرمود و

ک قانوني داريم كه در روايات خیلي آمده است و در آيات قرآن هم به صورت كلمات كلیدی به آن اشاره شده است و امروزه هم با ي

نام گذاری شده است و « مماثلت»نام دارد كه در قرآن « قانون عمل و عکس العمل»پیشرفت، علم هم به اين مسئله رسیده است  اين قانون 

اب در قرآن فراوان داريم  در قرآن داريم كه اگر كسي به شما تحدّی و تعرض كرد، شما هم اجازه داريد به همان میزان نمونه آيات در اين ب

 تحدّی كنید يا در روايات داريم كه همان طور كه خانم ها دارای وظايفي هستند، خداوند متعال حقوقي هم برايشان قرار داده است و متقابل
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اريم كه عده ای با خدا خُدعه مي كنند در حالي كه نمي دانند خدا نیز با آنها خُدعه مي كند  اين ها همه قانون است  يا در آيه ديگری د

یا بازتاب دارد و هر عملي كه انجام مي دهیم يا هر فکری كه مي كنیم همه هم در اين دنیا عمل و عکس العمل است و همه اعمال ما در اين دن

تک تک اعمال ما در اين دنیا بازتاب دارد و شکي در آن نیست و گمان نکنید كه همه حساب كتاب ها به آن دنیا  و هم در آخرت بازتاب دارد 

 .يعني قیامت موكول مي شود

 

 ( انسان خلقت های شگفتي ) البلاغه نهج 8 حکمت

 يَتکََلَّمه بلَِحْمٍ، وَ يَسمَْعه بِعَظْمٍ، وَ يتََنفََّسه مِنْ خَرْمٍ وَ قَالَ )علیه السلام( اعْجبَهوا لهَِذَا الْإِنْسَان؛ِ يَنظُْرُ بِشَحْمٍ، وَ 

 از و شنود مى استخوانى تکه به و گويد مى سخن گوشتى پاره به و بیند مى پیه اى قطعه به شويد، شگفت در انسان اين از )ع(: فرمود و

 كشد  مى نفس شکافى

ولى چشم در واقع يک قطعه پیه  ;گوشتى كه استخوان ها آن را برپا مى دارد ;کیل شدهى دانیم بافت هاى بدن انسان عمدتا از گوشت تشم

از هفت طبقه كه روى هم قرار گرفته اند و سه ماده سیال و شفّاف كه در میان آنها قرار  ;شفاف است كه ساختمان بسیار عجیب و دقیقى دارد

دقیق ترين وسايل فیلم بردارى هرگز قدرت چشم را ندارد، زيرا بدون اين كه دارند تشکیل شده و يک دنیا نظم و حساب بر آن حاكم است  

بعدى نیاز به اين داشته باشد كه فیلمى در آن بنهند گاه هفتاد يا هشتاد سال كار فیلم بردارى خود را انجام مى دهد و تمام فیلم هاى او سه 

و در جهات چهارگانه با سرعت حركت مى كند بى آنکه نیاز به تنظیم كردن  است و در آن واحد مى تواند خود را بر دور و نزديک منطبق كند

 .داشته باشد

در جايى كه نور زياد باشد مردمک  ;از عجايب چشم اين كه به طور خودكار خود را براى عکس بردارى از صحنه هاى مختلف آماده مى كند

ببیند و نه عکس بردارى خراب شود و در جايى كه كم باشد مردمک چشم چشم به سرعت تنگ مى شود تا نور كمترى وارد شود نه چشم آسیب 

 .بسیار فراخ مى شود تا نور بیشترى را وارد چشم كند

به هنگام عکس بردارى از صحنه هاى دور و نزديک عدسى چشم به وسیله عضلات بسیار ظريفى كه در اطراف آن قرار دارد گاه كشیده مى 

 . تصويربردارى كند و گاه رها مى شود تا عدسى قطور گشته براى صحنه هاى نزديک آماده باشدشود تا صحنه هاى دور را كاملاً

 !های خوني بدن بسیار شگفت انگیز است طول رگ

 

 .هزار كیلومتر است ۱6۰هزار كیلومتر رگ دارد  اين بلندی در بزرگسالان حدود  ۹6بايد بدانید كه يک كودك در بدن خود حدود 

 

 تپد ندتر از قلب مردان ميقلب زنان ت- 

 

 تپش ۱۰ دقیقه هر يعني  كند مي فعالیت مردان قلب از تر سريع ساعت 3٫2 تا 7٫۱اند كه قلب زنان حدود  دانشمندان كانادايي ثابت كرده

 .دارد بیشتر

 

 وظیفه مختلف را به عهده دارد 5۰۰كبد در بدن انسان بیش از - 

ای به عهده دارد كه  ترين غده بدن است وظايف گسترده ترين اندام دروني انسان دانست  كبد كه بزرگ را شايد بتوان پرمشغله (Liver)بدك

ای ضروری برای گوارش است و پاكسازی  ها و انرژی، ترشح صفرا كه ماده ها، ذخیره ويتامین توان به دفع سموم، مبارزه با عفونت از جمله مي



 .خون اشاره كرد

 

های بدن نقش دارد  يک كبد سالم قادر  شود  كبد در حفظ تعادل و تنظیم هورمون بیش از يک لیتر خون در هر دقیقه از طريق كبد فیلتر مي

 .ها و سموم را پیش از آنکه به جريان عمومي خون بدن راه يابند، از بدن دفع كند درصد باكتری ۱۰۰است 

 

 .رود ه گوارش كه حاوی مواد غذايي است ابتدا به كبد ميبايد بدانید تمام خون برگشتي از دستگا

 

 تواند فلز را آب كند اسید معده مي- 

 

 

 ( دنیا ادبار و اقبال ) البلاغه نهج ۹ حکمت

عَنْههمْ سلَبََتْههمْ مَحَاسنَِ أَنفُْسِهِمْ[ أَحَدٍ، أَعاَرَتْهه مَحَاسِنَ غَیْرِهِ، وَ وَ قَالَ )علیه السلام( إِذَا أَقْبلََتِ الدُّنْیَا علََى ]قَومٍْ أَعَارتَْههمْ مَحَاسِنَ غَیْرِهِمْ وَ إِذَا أَدْبَرتَْ 

 إِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهه، سلََبتَْهه مَحَاسنَِ نفَْسِه 

 بستاند  ايشان از را خوبیهايشان كند، پشت چون و دهد عاريت آنها به را ديگران خوبیهاى آورد، روى قومى به دنیا كه وقتى )ع(: فرمود و

 

 

 ( مردم با نیکو معاشرت ) البلاغه نهج ۱۰ حکمت

 یکُْمْ وَ قَالَ )علیه السلام(: خَالطُِوا النَّاسَ مهخَالطََةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَکوَْا علََیْکُمْ، وَ إِنْ عشِْتُمْ حنَُّوا إلَِ

 كنند  دوستى شما با بمانید اگر و بگريند اشم بر بمیريد، اگر كه بیامیزيد، اى گونه به مردم با )ع(: فرمود و

ای با مردم زندگي كنیم تا از بودن با ما خرسند بوده و از جدايي و مرگ ما گريان شوند  اگر بخواهیم  نا به سفارش مولا علي)ع(، بايد به گونه

 :چنین شود، پس بايد

 مردمدار باشیم و در غم و شادی ديگران شريک باشیم؛ *

 ها و انديشیدن به منافع شخصي، قومي و حزبي به دور باشیم؛ نظری از تنگ *

 های مردم، احساس مسئولیت داشته باشیم؛ ها و نیازمندی برای برآوردن خواسته *

 .در برابر رفتارهای نامناسب و اشتباه مردم، صبوری و تحمل از خود نشان دهیم *

 .د او برای مردم محسوس و با اهمیت باشديک مسلمان بايد به صورتي زندگي نمايد كه وجود يا عدم وجو

 

 ( قدرت وجود با گذشت و عفو ) البلاغه نهج ۱۱ حکمت

 وَ قَالَ )علیه السلام(: إِذَا قَدرَْتَ علََى عَدهوِّكَ، فاَجعَْلِ الْعفَْوَ عنَْهه شُکْراً للِقُْدْرَةِ علََیْهِ 

  ده  قرار پیروزيت شکرانه را گذشت و عفو يافتى، ظفر دشمن بر چون )ع(: فرمود و



عفو اما اين كه مى فرمايد: شايسته ترين مردم به عفو قادرترين آنها بر مجازات است به دلیل اين است كه هر چه قدرت بر مجازات بیشتر باشد 

 .ستو گذشت اهمیت بیشترى پیدا مى كند و هیچ كس نمى تواند بگويد اين عفو بر اثر ضعف و ناتوانى از مجازات بوده ا

 

 دوست( حفظ و دوستي اهمیت ) البلاغه نهج ۱2 حکمت

 رَ بِهِ مِنْههمْ وَ قَالَ )علیه السلام(: أَعجَْزُ النَّاسِ منَْ عَجزََ عنَِ اكتِْسَابِ الْإخِْوَانِ، وَ أَعجَْزُ مِنْهه منَْ ضَیرعَ منَْ ظفَِ

 ضايعش و آرد چنگ فرا دوستى كه است كسى او، از ناتوانتر و باشد ناتوان دوست يافتن در كه است كسى مردم، ناتوانترين )ع(: فرمود و

 گذارد 

دوست آيینه اخلاق و رفتار، كمک حال ساعات تنهايي و غم بار، و به عنوان بازوی كمکي و پشتیبان است  دوست خوب محرم اسرار، مشاور و 

 :معاون افکار و دستگیر و ياور در مشکلات و سختي هاست  حافظ مي گويد

 قرفی و بود رفیق سعادت، كیمیای كه          دريغ و درد كه تا اين زمان ندانستم

در يک كلام، دوست خوب نعمت بزرگي است كه نظیر ندارد و عامل مهمي در رسیدن انسان به كمالات است؛ چنان كه دوست بد هم بلای 

 .ابودی تأثیر بسزايي داردخانمان سوزی است كه در انعطاف و سقوط انسان به درهّ های هولناك و ن

انتخاب دوست و همنشین برای جوانان از حساسیت ويژه ای برخوردار است؛ زيرا آنان به آساني و به سرعت، رفیق انتخاب مي كنند و اين، به 

ع از وضع علت عاطفي و احساسي عمل كردن آنهاست  آنان چندان به نکات عقلايي توجه ندارند و با شخصي بدون آشنايي قبلي و اطلا

خانوادگي دوست مي شوند  آنان به روحیات، عقايد و اخلاق دوستان خود چندان توجهي ندارند و فقط به خاطر اينکه در يک موردی رفتار 

 وی خوشايندشان قرار گرفته، به او دل مي بندند و روابط عمیق و محکمي هم با او برقرار ساخته، تمام اسرارشان را در اختیار او قرار مي

دهند  اگر مربیان و والدين بتوانند در انتخاب دوست به جوانان كمک كنند و با استدلال و منطق و رفتار صحیحْ آنان را به سوی انتخاب 

 .دوستان خوب رهنمون شوند، مطمئنّاً يکي از مهم ترين وظیفه های خود را انجام داده اند

 

 

 

 ( ها نعمت تداوم راه ، شکر ) البلاغه نهج ۱3 حکمت

 وَ قَالَ )علیه السلام(: إِذَا وَصلََتْ إلَِیْکُمْ أطَْرَافه النِّعَمِ، فَلَا تُنفَِّرُوا أَقْصَاهاَ بقِلَِّةِ الشُّکْرِ 

 نبريد  را آن دنباله سپاسى كم با رسد شما به نعمت سرآغاز چون )ع(: فرمود و

 

 ( نزديکان مهری بي نتیجه ) البلاغه نهج ۱4 حکمت

 )علیه السلام(: منَْ ضَیرعَهه الأَْقْرَبه، أُتِیحَ لَهه الْأَبْعَده وَ قَالَ 

 گیرند  دست بیگانگانش واگذارند، نزديکانش كه را كسى )ع(: فرمود و

 



 ( نیست سرزنش درخور كس هر ) البلاغه نهج ۱5 حکمت

 وَ قَالَ )علیه السلام(: مَا كلُُّ مفَتُْونٍ يهعَاتَبه 

 نیست  عتاب درخور اى خورده فريب هر )ع(: فرمود و

 

 ( انسان تدبیر بر خدا تقدير اولويت ) البلاغه نهج ۱6 حکمت

 وَ قَالَ )علیه السلام(: تَذلُِّ الأْمُهوره لِلْمقَاَديِرِ، حَتَّى يکَُونَ الْحَتْفه فيِ التَّدْبِیرِ 

 شود  مرگ سبب تدبیر گاه كه آنسان، تقديرند، دستخوش كارها )ع(: فرمود و

 

 ( شرايط تغییر با حکم تغییر ) البلاغه نهج ۱7 حکمت

 ؟”غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تشََبرههوا بِالْیهَهودِ“وَ سهئِلَ )علیه السلام( عنَْ قوَْلِ الرَّسهولِ )صلي الله علیه وآله( 

 قَدِ اتَّسعََ نطَِاقُهه وَ ضَرَبَ بجِِرَانهِِ؛ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ فقََالَ )علیه السلام(: إِنَّماَ قَالَ ذلَِکَ وَ الدِّينُ قُلٌّ، فأَمَرا الْآنَ وَ 

 او و مسازيد يهودان همانند را خود و دهید تغییر را موى سفید رنگ بود: فرموده كه پرسیدند )ص( پیامبر سخن اين باره در حضرت آن از

 فرمود:

 به هركس يافته، استقرار دين و گرديده فراخ اسلام دايره كه اكنون اما بودند، اندك مسلمانان كه فرمود زمانى )ص( اللّه رسول را سخن اين

 است  خود اختیار

 

 ( حق نکردن ياری نکوهش ) البلاغه نهج ۱8 حکمت

  وَ قَالَ )علیه السلام( فيِ الَّذيِنَ اعْتَزلَُوا القْتَِالَ مَعَهه: خَذلَُوا الْحَقَّ، وَ لَمْ يَنصْهرُوا الْبَاطِلَ

 نکردند  يارى را باطل و واگذاشتند را حق فرمود: چنین بودند، گرفته كناره او، كنار در پیکار از كه كسانى باره در

 

 

 

 ( دراز آرزوهای نکوهش ) البلاغه نهج ۱۹ حکمت

 وَ قَالَ )علیه السلام(: مَنْ جرََى فيِ عِنَان أَملَِهِ، عَثرََ بأَِجلَِهِ 

 زند  زمین بر و بلغزاند مرگش بشتابد آن پى در و كند رها را آرزو مركب عنان كه هر )ع(: فرمود و

 

 ( جوانمردان خطای از پوشي چشم ) البلاغه نهج 2۰ حکمت



   يَده اللَّهِ بِیَدِهِ يَرْفَعههه[  اللَّهِ وَ قَالَ )علیه السلام(: أَقِیلُوا ذَوِی الْمهرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، فَمَا يَعْثرُُ مِنْههمْ عَاثِرٌ إلَِّا وَ ]يَدههه بیَِدِ

 برداردش  و باشد خدا دست در او دست آنکه مگر نلغزد، آنان از هیچیک كه درگذريد، جوانمردان لغزشهاى از )ع(: فرمود و

 

 بیجا( حیای و ترس نکوهش ) البلاغه نهج 2۱ حکمت

 الْحَیَاءه بِالْحِرْماَنِ؛ وَ الفُْرْصةَُ تَمهرُّ مَرَّ السرحَابِ، فاَنْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَیْرِ وَ قَالَ )علیه السلام(: قُرِنَتِ الهَْیبَْةُ بِالْخیَْبَةِ، وَ 

 را نیکو فرصتهاى گذرند  مى ابرها كه چونان گذرد، مى فرصت و است محرومى موجب شرم، و است نومیدى قرين ترس )ع(: فرمود و

 شمريد  غنیمت

 

 ( مردم از گرفتاری و غم رفع اهمیت ) البلاغه نهج 24 حکمت

 وَ قَالَ )علیه السلام(: منِْ كفََّارَاتِ الذُّنوُبِ الْعظَِامِ، إِغَاثَةُ الْملَْههوفِ وَ التَّنفِْیسه عنَِ الْمَکْرُوبِ 

 غمگینان  كردن شاد و است ستمديدگان رسیدن فرياد به بزرگ، گناهان هاى كفاره از )ع(: فرمود و

 

 ( خدا نافرماني از ترس ) غهالبلا نهج 25 حکمت

 فاَحْذَرْهه وَ قَالَ )علیه السلام(: يَا ابنَْ آدَمَ، إِذَا رَأيَْتَ رَبرکَ سهبْحَانَهه يهتَابِعه علَیَْکَ نِعَمَهه وَ أَنْتَ تَعْصیِهِ، 

 او كیفر از كنى، مى نافرمانیش وت و دارد مى ارزانى تو به درپى پى را نعمتش سبحان، خداى كه ديدى اگر آدم، پسر اى )ع(: فرمود و

 بترس 

 

 درون( سر از خبر میدهد رخساره رنگ ) البلاغه نهج 26 حکمت

 وَ قَالَ )علیه السلام(: مَا أَضمَْرَ أَحَدٌ شیَْئاً، إلَِّا ظَهرََ فيِ فلَتََاتِ لِسَانِهِ وَ صفََحَاتِ وَجْهِهِ 

 شود  هويدا اش، چهره صفحات در يا پرد، مى دهانش از كه نابجايى سخن در آنکه، مگر ننمود، نهان دل در را چیزى هیچکس )ع(: فرمود و

 

 ( ها بیماری با مقابله روش ) البلاغه نهج 27 حکمت

 وَ قَالَ )علیه السلام(: إمشِْ بِداَئِکَ، مَا مَشَى بِک 

 كن  همراهى او با نیز تو توست همراه درد تا )ع(: فرمود و

 

 ( واقعي زهد ) البلاغه نهج 28 حکمت

 وَ قَالَ )علیه السلام(: أفَْضَلُ الزُّهْدِ، إِخفَْاءه الزُّهدِْ 

 باشد  نهان در كه است آن پارسايیها برترين )ع(: فرمود و



 

 ( مرگ شدن نزديک و عمر گذر ) البلاغه نهج 2۹ حکمت

 بَالٍ، فَمَا أَسْرَعَ الْمهلْتقََى وَ قَالَ )علیه السلام(: إِذَا كُنْتَ فِي إدِْبَارٍ وَ الْموَْته فِي إِقْ

 رسید  خواهید هم به زود چه باشد، داشته آمدن در روى مرگ و باشى نهاده بازگشت به روى تو اگر )ع(: فرمود و

 

 ( خداوند بودن ستارالعیوب از نشدن مغرور ) البلاغه نهج 3۰ حکمت

 لَقَدْ سَتَرَ، حَتَّى كأََنَّهه قَدْ غفََرَ  وَ قَالَ )علیه السلام(: الْحذََرَ الْحَذَرَ، فَوَاللَّهِ

 است  بخشیده را آن پندارى كه پوشاند مى را گناه چنان گاه كه سوگند، خدا به بترسید، بترسید، )ع(: فرمود و

 

 

 ( نیکو كار از بهتر نیکوكار ) البلاغه نهج 32 حکمت

 وَ فاَعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهه  وَ قَالَ )علیه السلام(: فاَعِلُ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنْهه،

 بدتر  بدش كار از بدكار و، است بهتر نیکويش كار از نیکوكار )ع(: فرمود و

 

 ( مصرف و بخشش در روی میانه ) البلاغه نهج 33 حکمت

 تِّراً وَ قَالَ )علیه السلام(: كنُْ سمَحْاً وَ لَا تَکنُْ مهبَذِّراً، وَ كنُْ مهقَدِّراً وَ لَا تَکُنْ مهقَ

 مباش  سختگیر و باش رو میانه و مباش اسرافکار و باش بخشنده )ع(: فرمود و

 

 ( نیازی بي راه ) البلاغه نهج 34 حکمت

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ أشَرَْفه الْغنَِى تَركْه الْمهنَى  

 آرزوهاست  ترك ، نیازى بى بهترين : فرمود ، او بر خدا درود و

 

 ( شناسي موقعیت ضرورت ) البلاغه نهج 35 حکمت

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ منَْ أَسْرَعَ إلَِى النَّاسِ بِماَ يَکْرَههونَ قَالُوا فیِهِ بِمَا لَا يَعلَْمهونَ  

 اطلاعى آن از كه گفت خواهند چیزى او دربارة ، كند شتاب ندارند، خوش مردم كه كارى انجام در كسى : فرمود ، او بر خدا درود و

  ندارند

 



 ( بزهکاری از پرهیز و طولاني آرزوهای ) البلاغه نهج 36 حکمت

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ منَْ أطََالَ الأْمََلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ  

   است ناپسند نیز كردارش است طولانى آرزوهايش كه كسى : فرمود ، او بر خدا دورد و

 

 ( جاهلي آداب ترك ضرورت ) البلاغه نهج 37 حکمت

 بَینَْ يَديَْهِ فقََالَ قَالَ ]علیه السلام[ وَ قَدْ لقَیَِهه عِنْدَ مَسِیرِهِ إلِىَ الشَّامِ دَهَاقِینُ الأَْنْبَارِ فَتَرَجرلُوا لَهه وَ اشْتَدُّواوَ 

ينَْتفَِعه بِهَذَا أُمَرَاؤكُُمْ وَ إِنَّکُمْ لتََشقُُّونَ علََى أَنفُْسِکُمْ فىِ دهنْیَاكُمْ وَ تَشقَْوْنَ بِهِ فِى  مَا هَذَا الَّذِى صنََعْتُمهوهه فقََالُوا خلُُقٌ مِنَّا نُعَظِّمه بِهِ أُمَرَاءَنَا فقََالَ وَ اللَّهِ مَا

 آخِرَتِکُمْ وَ مَا أَخْسرََ الْمَشقََّةَ وَراَءَهَا الْعقَِابه وَ أَرْبحََ الدرعَةَ مَعَهَا الأْمََانُ منَِ النَّارِ  

 فرمود دويدند مى حضرت آن پیشاپیش و شده پیاده ديدند را امام تا (۹) انبار شهر دهقانان صفّین راه سر در ) : فرمود ، او بر خدا درود و

 سودى كار اين از شما امیران كه سوگند خدا به فرمود( كرديم، مى احترام را خود پادشاهان كه است عادتى گفتند كنید؟ مى چنین چرا

 در عذاب كه رنجى است زيانبار وچه گرديد، مى زحمت و رنج دچار آخرت در و ، افکنید مى زحمت به را خود نآ با دنیا در شما و نبردند،

 باشد  جهنم آتش از امان ، آن با كه آسايشى است سودمند چه و ، باشد آن پى

 

 ( مردم با معاشرت آداب و ها ارزش ) البلاغه نهج 38 حکمت

الْغِنىَ الْعقَْلُ وَ أَكْبَرَ الفْقَْرِ الْحسَنَِ ]علیه السلام[ يَا بهنَير احفَْظْ عَنِّى أَرْبَعاً وَ أَرْبَعاً لَا يضَُرُّكَ مَا عَملِْتَ مَعَههنَّ إِنَّ أَغنَْى وَ قَالَ ]علیه السلام[ لِابنِْهِ 

ير إيِراكَ وَ مهصَادَقةََ الأَْحْمَقِ فَإِنَّهه يهرِيده أنَْ يَنفَْعَکَ فَیَضرَُّكَ وَ إيِراكَ وَ مهصاَدَقَةَ الْحهمْقُ وَ أوَْحشََ الوَْحشَْةِ الْعهجْبه وَ أكَْرَمَ الْحَسبَِ حهسنُْ الْخلُُقِ يَا بهنَ

يراكَ وَ مهصاَدَقَةَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهه كَالسررَابِ يهقَرِّبه علَیَْکَ بِالتَّافِهِ وَ إِالْبَخیِلِ فَإِنَّهه يقَْعهده عنَْکَ أحَْوَجَ مَا تکَُونُ إلِیَْهِ وَ إيِراكَ وَ مهصَادَقةََ الفْاَجِرِ فَإِنَّهه يَبیِعهکَ 

 الْبَعِیدَ وَ يهبَعِّده علَیَْکَ القَْريِبَ  

 به تا كه )هشدارها(، بسپار خاطر به چیز چهار و ، ( ها خوبى )در يادگیر من از چیز چهار ! پسرم : فرمود السلام[ ]علیه حسن امام فرزندش به

 نبیني: زيان كنى مى عمل ها آن

 ها خوبى ـ الف

 و ـ 4   است پسندى خود تنهايى ترين ترسناك و ـ 3   است خردى بى فقر ترين بزرگ و ـ 2   است عقل نیازى بى ترين ارزشمند همانا ـ ۱

 نیکوست  اخلاق ، خانوادگى ارزش ترين گرامى

 ها هشدار ـ ب

 كند  مى زيانت دچار اما رساند نفعى تو به خواهد مى كه راچ ، بپرهیز احمق با دوستى از ! پسرم ـ ۱

 دارد  مى دريغ تو از دارى نیاز آن به سخت كه را آنچه زيرا ، بپرهیز بخیل با دوستى از ـ 2

 فروشد  مى را تو بهايى اندك با كه بپرهیز، بدكار با دوستى از و ـ 3

 نماياند  مى دور را نزديک و ، نزديک تو به را ورد ماند: سراب به كه بپرهیز دروغگو با دوستى از و ـ 4

 



 ( مستحبات و واجبات جايگاه ) البلاغه نهج 3۹ حکمت

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالفَْرَائِضِ  

 رساند  زيان واجب به اگر گرداند، نمى نزديک خدا به را انسان مستحب، عمل : فرمود ، او بر خدا دورد و

 

 ( احمق و عاقل شناخت راه ) البلاغه نهج 4۰ حکمت

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ لِسَانُ الْعاَقِلِ وَرَاءَ قلَبِْهِ وَ قلَْبه الأَْحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانهِِ

 تسبق الأحمق و الفکرة مؤامرة و الروية شاورةم بعد إلا لسانه يطلق لا العاقل أن به المراد و الشريفة العجیبة المعانى من هذا و الرضى قال

   للسانه تابع الأحمق قلب كأن و لقلبه تابع العاقل لسان فکأن رأيه مماخضة و فکره مراجعة كلامه فلتات و لسانه حذفات

 دارد  قرار زبانش پْشت در احمق قلب و ، اوست قلب پْشت در عاقل زبان : فرمود او، بر خدا درود و

 آيد زبانش بر چه هر احمق اما   سازد نمى رها سنجش و فکر و مشورت بدون را زبانش عاقل كه ، است آور شگفتى و ارزشمند سخنان )اين

 گیرد(  مى فرمان او زبان از احمق قلب و او قلب از عاقل زبان پس ، دقت و فکر بدون گويد مى
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